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مقاله ترویجی

هستی شناسی سلبی و راه حل مسئله »سازنده های صدق« برای قضایای 
کاذب و سالبه در اندیشه امام خمینی؟ره؟ و تطبیق با فلسفه تحلیلی معاصر

محمد امین افضل‌زاده1

چکیده� 
این مقاله به بررسی راه‌حل نوآورانه امام خمینی برای معضل تاریخی سازنده‌های صدق در قضایای سالبه 
یه مطابقت با چالش تبیین صدق گزاره‌های سلبی مانند »سقراط پرواز نمی‌کند« مواجه است  می‌پردازد. نظر
یکی منجر شــــده اســــت. امام خمینی با ارائه مفهوم  که به پذیرش واقعیات منفی یا راه‌حل‌های پیچیده متافیز
ینه و انسجام‌یافته عرضه می‌کند که بر اساس آن، صدق گزاره‌های سالبه  »خلوّّ صفحة الواقع« راه‌حلی کم‌هز
نه ناشی از وجود امور عدمی، بلکه نتیجه خالی بودن بســــتر کاملاً ایجابی واقعیت از محکی گزاره اســــت. این 
یت« به‌جای »نسبت حکمیه« در گزاره‌های بنیادین،  ینی »هوهو یف ساختار قضیه و جایگز یه با بازتعر نظر
کید بر »حکایت تصدیقیه« به‌عنــــوان ملاک صدق، از افزایش موجوداتی بــــا وجود فرضی جلوگیری  و با تأ
یشــــه‌ در اصول حکمت متعالیه مانند اصالــــت وجود و نیز عرفان نظری دارد و نشــــان  یه ر می‌کند. ایــــن نظر
می‌دهد که چگونه این دیدگاه از عهده تبیین صدق گزاره‌های مربوط بــــه معدومات و ممتنعات برمی‌آید. در 
یکرد امام  یه ناسازگاری، مزایای رو یه‌های معاصر مانند حذف‌گرایی آرمسترانگ و نظر مقایسه تطبیقی با نظر
یکی و پرهیز از پیچیدگی‌های غیرضروری آشکار می‌شــــود. این پژوهش با  خمینی در حفظ انســــجام متافیز
یه امام خمینی نه‌تنها راه‌حلی کارآمد برای بحرانی تاریخی در فلسفه  روش تحلیلی - متنی نشــــان می‌دهد که نظر
یــــک کمینه‌گرا به معنای پرهیــــز از وجودات فرضی و  اسلامی و غربی ارائه می‌دهد، بلکــــه الگویی از متافیز

نظام‌مند را عرضه می‌کند که قابلیت گفتگو با مباحث معاصر فلسفه تحلیلی را داراست.
واژگان کلیــدی: ســازنده صــدق، قضایــای ســالبه، واقعیــات مــنفی، امــام خمینی، هستی‌شــناسی ســلبی، 

یــه مطابقــت. یــت، نظر خلــوّّ صفحــة الواقــع، هوهو
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مقدمه� 

 بحران تاریخی سازنده‌های صدق

یات در باب صدق و کذب قضایا است که صدق را به معنای  ین نظر یه مطابقت یکی از مشــــهورتر نظر

یه، هر باوری هنگامی صادق است که تصورات  تطابق اندیشه یا گزارش با واقعیت می‌داند. مطابق این نظر

و مفاهیم مندرج در آن با حقایق عینی واقعیات بیرونی تطابق داشته باشد؛ به عبارتی، گزاره‌ای صادق است 

که با واقع مطابقت داشــــته باشــــد. در فلســــفه اسلامی، ضمن بررسی مطابقت، به تطبیق آن گزاره با واقع نیز 

پرداخته می‌شود )آملی، بی‌تا، ص181؛ آشــــتیانی، 1367، ص287؛ ســــهروردی، 1385، ص211(. طرفداران 

یه مطابقت آن را بر عقل سلیم و اصول متعارف استوار می‌دانند و معیار صدق و کذب را در تطابق یا عدم  نظر

یف و  یه در تعر ، 1363، صــــص136-141(. این نظر تطابق احکام ذهنی با عالم واقــــع می‌دانند )رندل و باکلر

یرا برخی فلاسفه دامنه‌ واقع را محدود به عالم مادی دانسته‌اند؛  بیان محدوده »واقع« با اشکالاتی روبرو است؛ ز

یــــه مذکور نزد آن‌ها  یف وجود ندارد و نظر در نتیجه، امکان تصدیق قضایای ذهنی و حقیقیــــه طبق این تعر

« توسعه داده، آن را شامل  نارسا جلوه می‌کند. فلاسفه اسلامی برای رفع این اشــــکال، در مفهوم »نفس‌الامر

هر دو ساحتِِ عالم ماده و عالم ذهن دانســــته‌اند. نفس‌الامر در قضایای ذهنی و حقیقیه تبیین متفاوتی دارد. 

در دو ساحتِِ عالم ماده و عالم ذهن، سه نوع قضیه مطرح شده است:

قضیــه خارجیــه: حکــم محمــول بــر اســاس تحقــق افــراد خارجــی موضــوع اســت؛ ماننــد ^•
ــرد«. ــران ک ی »ســیل همــه مــزارع را و

 افــراد ^•
ً
قضیــه حقیقیــه: حکــم محمــول بــر ذات ماهیــت موضــوع تعلــق دارد و نــه صرفــا

خارجــی مشــخص؛ ماننــد »هــر جســمی متناهــی اســت«.
 در ظــرف ذهــن موجــود اســت؛ ماننــد »انســان کلی ^•

ً
قضیــه ذهنیــه: حکــم محمــول صرفــا

اســت.« )صدرالمتألهــن، 1981م، صــص370-369(. 

کیــد دارد کــه واقــع و نفس‌الامــر در هــر قضیــه متناســب بــا نوع  یــه مطابقــت در فلســفه اسلامــی تأ نظر

ــا واقــع بــا قضیــه دیگــر متفــاوت اســت و صــدق آن بــر  قضیــه متفــاوت اســت؛ بنابرایــن مطابقــت هــر قضیــه ب

ــا  ــه ب ــارت اســت از تطابــق قضی ــای ذهنی، حقیقــت عب ــوم می‌شــود. مــثلاً در قضای ــه معل اســاس نوع آن قضی

واقــع خــودش کــه در ذهــن موجــود اســت و نــه تطابــق بــا واقــع خارجــی؛ بنابرایــن، صــدق در ایــن دســته از 
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بــوط بــه عــالم ذهــن و نفس‌الامــر ذهنی اســت )مصبــاح یــزدی، 1364، ص219؛ مطــهری، ۱۳۷۵،  قضایــا مر

ص413؛ صدرالمتــألهین، 1981م، صــص294-292(. 

بـا  هممواره  فلسـفه،  یـخ  تار در  محوری‌اش  جایـگاه  و  شـهودی  بداهـت  علیرغـم  مطابقـت،  یـه  نظر

یکـی عـمیقی روبرو بـوده اسـت. به‌عنوان‌مثـال، صـدق در گزاره‌هـایی ماننـد »ایـن میـز  چالش‌هـای متافیز

 به وجـود خارجـی شیء متصف بـه آن وصـف )مثلاً میز چوبی اسـت( وابسـته اسـت. 
ً
چوبی اسـت« مسـتقیماً

، صـدق در اینجـا هممان تطابـق کامـل بین گـزاره و واقعیـت خارجـی معلـوم اسـت؛ یـعنی وجـود  به‌عبارت‌دیگـر

بـوط بـه  میـز و داشتن وصـفِِ چوبی‌بـودن، دلیـل صـدق ایـن گـزاره اسـت. ایـن وضوح و سـادگی در مسـائل مر

قضایـای موجبـه و مثبـت، بـه‌طورکلی قابل‌فهـم اسـت و بـه لحاظ هستی‌شـناختی مشـکلی ایججاد نمی‌کنـد.

در مقابــل وقتی قضایــای ســالبه و قضایــای امتناعــی بررسی می‌شــوند، بحــران هستی‌شــناختی بــه وجــود 

یــد موجــود نیســت«، حــاوی ســلب وجــود از چیزی اســت و دیگــر  یــرا قضایــای ســالبه ماننــد »ز می‌آیــد؛ ز

یژگی‌هــای وجــودی دارد.   بــر اســاس تطابــق بــا واقــعیتی خارجــی ســنجید کــه و
ً
نمی‌تــوان صــدق آن‌هــا را صرفــاً

ایــن قضایــا حاکــی از نیــستی و عــدم اســت و امــکان انطبــاق شیء خارجــی بــا آن وجــود نــدارد )صدرالمتــألهین، 

1981م، صــص369-370(. در چــنین مــواردی، بــر اســاس نظــر فلاســفه اسلامــی معیــار صــدق بایــد فراتــر از 

« نیز باشــد که معنــای گســترده‌تری  واقعیــت مــادی و ملمــوس در نظــر گرفته شــود و شــامل مفهــوم »نفس‌الامــر

ــز  ــات غیرمــادی نی ــرد. نفس‌الامــر شــامل واقعیت‌هــای ذهنی، وجودهــای مجــرد و عینی ــر گی از واقعیــت را در ب

یــق تطابــق بــا نفــس الامری  هســت؛ بنابرایــن، صــدق قضایــای ســالبه و امتناعــی در ایــن چارچــوب از طر

 تطابــق بــا یــک 
ً
فهمیــده می‌شــود کــه معــرف ذات مــوضوع قضیــه و حــدود عرصــه وجــود آن اســت؛ نــه صرفــاً

شیء خارجــی موجــود )ابراهیمــی دینــانی، 1364، ص96؛ مطــهری، ۱۳۷۵، ص413(.

یــف محــدودش از »واقــع«  یــه مطابقــت به‌تنهــایی و به‌مقتضــای تعر  ایــن بحــران نشــان می‌دهــد کــه نظر

یــژه مــوارد ســالبه و امتناعــی را توضیــح دهــد و نیازمند  نمی‌توانــد بــه‌درستی صدق و کــذب همه انــواع قضایــا به‌و

بان‌شــناختی  تعــمیم و تعدیــل مفهومــی ماننــد نفس‌الامــر بــرای حفــظ کارآمــدی در تحلیل‌هــای فلــسفی و ز

ــه مطابقــت اســت. امــام خمینی در چارچــوب  ی ــر نظر اســت؛ در نتیجــه، چالــش فوق اســاس نقدهــای وارد ب

یــه مطابقــت را در قضایــای  یــه‌ای جدیــد مشــکلات نظر فلســفه اسلامــی تلاش کــرده اســت بــا ارائــه نظر

ــد. ســالبه برطــرف کن
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در جســتار حاضــر معضــل بنیادیــن در ایــن پرســش خلاصــه می‌شــود: ســازنده صــدق بــرای یــک 

ــا چــه امری در واقعیــت   ب
ً
گــزاره صــادقِِ ســالبه چیســت؟ به‌عنوان‌مثــال، گــزاره »ســقراط پرواز نمی‌کنــد« دقیقــاً

یــک را بــه سمــت یــک دوراهــی  مطابقــت دارد تــا صــادق شمــرده شــود؟ پاســخ بــه ایــن پرســش، متافیز

ناخوشــایند سوق می‌دهــد: یــک راه، پذیــرش »واقعیــات مــنفی« به‌عنــوان بخشــی از عــالم اســت و ایــن همــان 

راه‌حلی اســت کــه بارکــر و جگــو، هرچنــد بــا اکــراه فــراوان، بــه آن تــن دادنــد و اســتدلال کردنــد کــه بــدون فــرض 

چــنین واقعیــاتی، تــبیین صــدقِِ ســلب‌ها ناممکــن خواهــد بــود )barker and jago, 2011, 117-138(. ایــن 

یکــرد، هستی‌شــناسی را بــا واقعیــاتی از جنــس »نبــودن« و »نفی« انباشــته می‌ســازد کــه به‌شــدت بــا شــهود  رو

یتگنشــتاین در رســاله  یــگ و ، لودو ــارض اســت. ازسوی‌دیگــر ــان در تع ــودن جه ــر ایجابی‌ب ــبنی ب ــستی م رئالی

 اتمــی، واقعیت‌هــا را اموری حــقیقی و ایجــابی 
ً
ــاً ــعیتی صرف ــوان واق ــان به‌‌عن یــف جه ــا تعر ــسفی خــود، ب ــطقی فل من

.)Wittgenstein, 1922, 204-206( ـمنفی را اــنکار می‌نماــید می‎داــند و واقعــیات ـ

یــه او نیــز بــرای تــبیین صــدق قضایــای ســالبه، نیازمنــد فــرض یــک »واقعیت کلی« اســت   بااین‌حــال، نظر

کــه اعلام می‌کنــد »این‌هــا تمــام واقعیــات عــالم هســتند«؛ فــرضی کــه خــود، نوعــی پیچیدگــی هستی‌شــناختی را 

 )Armstrong, 2004, 54-58(.ــاقی ‌گذاشــت ــه طور کامــل، حل‌نشــده ب ــن‌رو، مســئله را ب ــه همــراه دارد و ازای ب

ــن  ی ــه یکــی از اصلیتر ــه، ب ــرای ســلبیات« شــهرت یافت ــه »مشــکله ســازنده‌های صــدق ب ــه ب ــن معضــل، ک ای

یــک تحــلیلی معاصــر بــدل گشــته اســت. مناقشــات در متافیز

در ایــن مناقشــه، امــام خمینی؟ره؟ بــا ارائــه راه‌حلی مفیــد، مسیــر بحــث را بــه‌کلی دگــرگون می‌ســازد. ایشــان 

ــودن صفحــه واقعیــت(، یــک هستی‌شــناسی  ــوّّ صفحــة الواقــع« )خالی‌ب ــا طرح مفهــوم هستی‌شــناختی »خل ب

ســلبی کمینه‌گــرا و دقیــق را صورت‌بنــدی می‌کنــد کــه از تورم هستی‌شــناختی نــاشی از فــرض »واقعیــات مــنفی« 

یــا »ثبــوت معدومــات« بــه‌کلی دور اســت. 

 در آثــار اصــولی ایشــان 
ً
یــه امــام خمینی، کــه عمدتــاً ایــن پژوهــش بــر ایــن فرضیــه اســتوار اســت کــه نظر

یکــی« عمیــق   یــک موضــع فنی در علــم اصول فقــه نیســت؛ بلکــه یــک »تــز متافیز
ً
مــطرح شــده اســت، صرفــاً

و منســجم اســت. بــر اســاس ایــن دیــدگاه، ســازنده صــدق بــرای یــک قضیــه ســالبه، یــک »امــر عدمــی« در 

ــت اســت.  ــتِِ واقعی « در بســتر کاملاً ایجــابی و مثب ــر وجــودی متناظــر ــک ام ــودن ی خــارج نیســت؛ بلکــه »نب
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یــق بررسی جامــع »صفحــه واقــع« و نیــافتن محکــیِِ آن بــه دســت می‌آیــد،  ، صــدقِِ ســلب، از طر به‌عبارت‌دیگــر

ــا »فقــدانِ«ِ دارای وجــود فــرضی. ــاب« ی ــافتن یــک »غی یــق ی ــه از طر ن

یــه را  پژوهــش حاضــر بــا اتخــاذ روش تحــلیلی - مــتنی و تطــبیقی، می‌کوشــد تــا ابعــاد و پیامدهــای ایــن نظر

یــژه  واکاوی کنــد. در گام نخســت، مبــانی منــطقی - فلــسفی دیــدگاه امــام خمینی در بــاب ســاختار قضیــه، به‌و

یــت«، تحلیــل خواهــد شــد. در ادامــه،  ینی آن بــا »هوهو یــت »نســبت حکمیــه« و جایــگز نقــد ایشــان بــر محور

ــای ســالبه،  ــبیین صــدق قضای ــرای ت ــوّّ صفحــة الواقــع« و کاربســت آن ب ــر »خل ــتنی ب هستی‌شــناسی ســلبی مب

ــانی  یشــه‌یابی ایــن اندیشــه در مب ــه ر ــه ب ــه و معدومــات، به‌تفصیــل بررسی می‌شــود. در بخــش ســوم مقال کاذب

حکمــت متعالیــه و عرفــان نــظری پرداختــه می‌شــود تــا جایــگاه آن در ســنت فــکری اسلامــی مشــخص شــود. 

یــه  یــژه »نظر یکردهــای معاصــر در فلســفه تحــلیلی، به‌و یــه در یــک گفتــگوی تطــبیقی بــا رو در نهایــت، ایــن نظر

ــرای مشــارکت در مباحــث فلــسفی روز آشــکار شــود. ــا ظرفیت‌هــای آن ب حذف‌گــرایی« قــرار خواهــد گرفــت ت

1ـ مبانی نظریه: ساختار قضیه سلبی از نظر امام خمینی؟ره؟

راه‌حل هستی‌شناختی امام خمینی برای مســــئله صدق قضایای سالبه، بر نگاه بنیادین در تحلیل منطقی 

»قضیه« استوار اســــت. ایشــــان پیش از تبیین »مطابََق قضیه« نفس قضیه را به‌مثابه حامل صدق بررسی 

می‌کند و نشان می‌دهد که فهم سنتی و رایج از ســــاختار قضیه، فاقد کلیت و دقت لازم است )خمینی، ۱۳۷۲، 

یکرد تحلیلی، که در نگاه نخســــت ممکن اســــت یک نــــزاع درون‌منطقی به نظــــر آید، در واقع  ص291(. این رو

یزی می‌کند. یکی عمیق را پی‌ر شالوده یک تحول متافیز

1-1. نقد بر محوریت »نسبت حکمیه«

یه می‌شود: موضوع، محمول  ، ساختار قضیه حملیه به ســــه جزء اصلی تجز یه مشهور بر اساس تحلیل نظر

و نسبت حکمیه. منظور از نسبت حکمیه نســــبتی اســــت که پیوند میان موضوع و محمول را برقرار می‌سازد و 

حکم به آن تعلق می‌گیرد. براین‌اســــاس، تمایز میان تصور و تصدیق نیز به وجود یا عدم وجود همین نسبت 

بازگردانده می‌شــــود. امام خمینی این تحلیــــل رایج را به چالش می‌کشــــد و با قاطعیــــت اعلام می‌کند که این 

 منتفی است. ایشان در آثار متعدد 
ً
ین قضایا اساساً ساختار سه‌جزئی، نه‌تنها کلیت ندارد، بلکه در بنیادی‌تر

خود، از جمله انوار الهدایة، به‌صراحت بیان می‌کند: »قد اشتهر بینهم بل اتّّفقوا علی أنّّ القضیّّة متقوّّمة بثلاثة 

یة« )خمینی، ۱۳۷۲، 
ّ
أجزاء: الموضوع و المحمول و النســــبة، و لکن لا یخفی أنّّ هذا المعنی لا یصحّّ علی نحــــو الکلّ
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ج۱، ص۴۳( )این تصور که قضیه از سه جزء موضوع، محمول و نسبت تشکیل شده است، هرچند مشهور و 

مورد اتفاق است، اما نادرستی آن بر همگان پوشیده نیست(.

« دو طــرف آن اســت؛ یــعنی   متقــوم بــه »تغایــر
ً
اســتدلالِِ محوری امــام خمینی آن اســت کــه »نســبت«، ذاتــاً

تنهــا میــان دو امــر متمایــز و متغایــر می‌تــوان از نســبت ســخن گفــت؛ حال‌آنکــه در بخــش عظیمــی از قضایــا، 

یــژه قضایــای بنیادیــن معرفت‌شــناسی و هستی‌شــناسی، چــنین تغــایری میــان مــوضوع و محــمول وجــود  به‌و

، فــرض وجــود »نســبت« را از اســاس ناممکــن می‌ســازد. ایشــان بــا ایــن مقدمــه، راه را  نــدارد. ایــن عــدم تغایــر

ــا همــوار می‌کنــد. ــر از ســاختار قضای ــرای ارائــه یــک تحلیــل بدیــل و دقیق‌ت ب

ک حمل در حملیات بسیطه 1-2. »هوهویّّت« به‌مثابه ملا

یمت تحلیل بدیل امام خمینی، یک تفکیک کلیدی در قضایای حملیه اســــت که عبارت است از  نقطه عز

تمایز میان »حملیات مستقیمه غیر مؤوله« و »حملیات مؤوله«:

حملیــات مســتقیمه غیــر مؤولــه: ایــن دســته شــامل قضایــایی اســت کــه محمــول در آن‌هــا ^•
ــات بســیطه«  ــارز آن، »هلی ــه ب ــت موضــوع اســت. نمون ی ــا هو ــات ی بیانگــر عــن ذات، ذاتی
یــدٌ موجــودٌ« و قضایــای بیانگــر ماهیــت ماننــد »الإنســان حیــوانٌ ناطــقٌ« اســت.  ماننــد »ز
در ایــن قضایــا، مــاک حمــل و پیونــد میــان موضــوع و محمــول، »نســبت« نیســت؛ بلکــه 
یّــت« اســت )خمیــی، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۷۶(؛  »اتحــاد ذاتی« و »عینیــت« یــا همــان »هوهو
یــد« و »وجــودِ« او دو امــر متمایــز نیســتند تــا  توضیــح اینکــه در واقعیــت خارجــی، »ز
 همــان وجــود اســت. بــه همــن ترتیــب، »انســان« 

ً
یــد عینــا رابطــه‌ای میانشــان برقــرار شــود؛ ز

کــه قضیــه، حکایتگــر واقــع اســت، در  و »حیــوان ناطــق« دو حقیقــت متغایــر نیســتند. ازآنجا
ــرا نســبتی در عــالم  ی ــوان از »نســبت« ســخن گفــت؛ ز ــز نمی‌ت ــا نی ســاختار منطــی ایــن قضای
 »همانی« 

ً
واقــع وجــود نــدارد کــه ایــن قضیــه از آن حکایــت کنــد. مــاک حمــل در اینجــا صرفــا

و این‌همــانی اســت.

حملیــات مؤولــه: ایــن دســته شــامل قضایــایی اســت کــه در آن‌هــا محمــول، امــری خــارج از ^•
یــدٌ لــه القیــام« یــا »الجســمُ أبیــضٌ«. »قیــام«  ذات موضــوع و عــارض بــر آن اســت؛ ماننــد »ز
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یــد« نیســت و »ســفیدی« عــن ذات »جســم« نیســت؛ بلکــه این‌هــا دو امــر  عــن ذات »ز
متغایــر هســتند کــه نوعــی رابطــه ماننــد حلــول، اضافــه یــا... میانشــان برقــرار اســت. در ایــن 
مــوارد، چــون موضــوع و محمــول در نفس‌الأمــر متغایرنــد، می‌تــوان از »نســبت« ســخن 
ــه حمــل  ــده می‌شــوند ک ( نامی ــل و تفســیر ی ــد تأو ــه« )نیازمن ــا ازآن‌‎رو »مؤول ــن قضای گفــت. ای
یــدٌ قیــامٌ( صحیــح نیســت و نیازمنــد تقدیرگرفــن یــک  مســتقیم محمــول بــر موضــوع )ماننــد ز

ــا »کائــن« اســت. رابــط ماننــد »ذو« ی

پیامدهای این تفکیک، بدین ترتیب است:

یــت«  نخســت آنکــه قضایــای بنیادیــن و اصیــل از نوع اول هســتند کــه فاقــد نســبت بــوده، بــر »هوهو

اســتوارند )خمینی، ۱۳۷۲، ج۱، ص۴۴(. ایــن دیــدگاه، در راســتای مبــانی حکمــت متعالیــه اســت کــه وجــود 

را عین واقعیــت و ماهیــت را امری اعتبــاری می‌دانــد. در قضایــای هلیــه بسیطــه، کــه از تحقــق وجــود خارجــی 

یــن شــکل این‌همــانی محقــق اســت )طباطبــایی، ۱۴۱۶ق، ص144(. دوم و مهم‌تــر  خبــر می‌دهنــد، خالص‌تر

َـق« بــرای »نســبت حکمیــه« در تمامــی قضایــا،  آنکــه، ایــن تحلیــل نشــان می‌دهــد کــه تلاش بــرای یــافتن »مطاب�

ــر یــک تعــمیم نادرســت بــوده اســت. از ابتــدا یــک خطــای روشی و مبــتنی ب

1-3.از »مطابقتِِ نسبت« تا »مطابقتِِ حکایت تصدیقیه«

یف کلاسیک صدق به‌مثابه »مطابقة النســــبة للواقع« نیز اعتبار خود را  یت »نســــبت«، تعر با نفی محور

 فاقد نسبت باشند، پس صدق آن‌ها 
ً
ین آنها، اساساً یژه مهم‌تر از دســــت می‌دهد. اگر بسیاری از قضایا، به‌و

یف دقیق‌تر و فراگیرتری از صدق ارائه می‌دهد.  چگونه تبیین می‌شود؟ امام خمینی گام نهایی را برمی‌دارد و تعر

ایشان مناط صدق و کذب را نه در »تمامیت نســــبت«، آن‌چنان که در اصول فقه رایج است، بلکه در نفسِِ 

»حکایت تصدیقیه« می‌داند )خمینی، ۱۳۷۲، ج۱، ص۴۵(.

»حکایــت تصدیقیــه« عبــارت اســت از کل کارکــرد گــزاره در بیــان یــک خبــر و ادعــای ناظــر به‌واقــع، فــارغ 

یــف صــدق نیــز  یــت«. براین‌اســاس، تعر از اینکــه ســاختار درونی آن مبــتنی بــر »نســبت« باشــد یــا »هوهو

« )همــان(.  بازســازی می‌شــود: صــدق عبــارت اســت از »تطابقهــا ]أی القضیــة[ مــع نفــس الواقــع و نفــس الأمــر

ایــن تطابــق، دیگــر بــه معنــای یــافتن یــک جــزء متناظــر بــرای هــر جــزء از قضیــه نیســت؛ بلکــه بــه معنــای آن 
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اســت کــه اگــر واقعیــت همان‌گونــه باشــد کــه کل »حکایــت تصــدیقی« ادعــا می‌کنــد، قضیــه صــادق اســت، و 

ــر نباشــد، کاذب اســت. اگ

یــد و وجــود ^• یــت« میــان ز یــدٌ موجــودٌ«، حکایــت تصدیــی، ادعــای »هوهو در قضیــه »ز
، چنــن اتحــادی برقــرار باشــد. اســت. ایــن قضیــه صــادق اســت اگــر در نفس‌الأمــر

یــد و ^• ــان ز ــام«، حکایــت تصدیــی، ادعــای وجــود »نســبت« می ــه القی ــدٌ ل ی ــه »ز در قضی
، چنــن نســبتی محقــق باشــد. ــام اســت. ایــن قضیــه صــادق اســت اگــر در نفس‌الأمــر قی

یــف صــدق، کلیــد فهــم راه‌حــل امــام  یــف، امــا بنیادیــن در تحلیــل ســاختار قضیــه و تعر ایــن تغییــر ظر

خمینی بــرای اشــکال مــطرح در قضایــای ســالبه اســت. بــا ایــن مبنــا دیگــر نیــاز نیســت کــه »مطابــق« را در یــک 

»نســبت ســلبی« یــا یــک »واقعیــت مــنفی« یافــت؛ بلکــه پرســش اصلی ایــن خواهــد بــود: »حکایت تصــدیقی« 

ــن پرســش  ــه ای ــه ایشــان ب ــد؟ پاســخی ک ــت می‌کن « حکای ــر ــه ســالبه، از چــه چیزی در »نفس‌الأم یــک قضی

ــای ســلبی را تشــکیل می‌دهــد. ــای هستی‌شــناسی ایشــان در قضای می‌دهــد، ســنگ بن

2.هستی‌شناسی قضایای سلبی: تحلیل مفهوم »خلوّّ صفحة الواقع«

یف صدق، امام خمینی ابزار مفهومــــی لازم برای مواجهه  پس از بازســــازی بنیادین ســــاختار قضیه و تعر

مستقیم با مشکل قضایای سالبه را در اختیار دارد. راه‌حل ایشان، که در مفهوم عمیق »خلوّّ صفحة الواقع« 

تبلور می‌یابد، یک چرخش بنیادین از جســــتجوی »ســــازنده‌های صدق ایجابی برای سلب« به سمت یک 

»هستی‌شناسی سلبی« است که صدق ســــلب را نه در امری یافتنی، بلکه در امری نایافتنی پیگیری می‌کند. 

یــــک را از پذیرش موجــــودات نامأنــــوسی چون »واقعیات منفی« یــــا »امور عدمی« رها  یکرد، متافیز این رو

می‌سازد.

2-1. صدق قضایای سالبه: »واقعِِ« سلب چیست؟

پرســــش کانونی قضایا در مورد قضایای ســــالبه همچنان پابرجاســــت: »حکایت تصدیقی« یک قضیه 

« حکایت می‌کند؟ اگر هر قضیه صادقی باید مطابََق و سازنده صدقی در  سالبه، از چه چیزی در »نفس‌الأمر

ئم نیست« چیست؟ پاسخ امام خمینی به این پرسش، در  ید قا عالم واقع داشته باشد، سازنده صدقِِ گزاره »ز

این عبارت موجز و دقیق خلاصه می‌شود: 
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ا ]أی السوالب[ و إن لم یکن لها واقع بل قد یصدق مع عدم  »فإهنّه
یة أو  ، لّاّإ أنّّ واقعها هو خلوّّ صفحة الواقع عن الهوهو

ً
الموضوع أیضاً

النسبة بین موضوعها و محمولها«؛ »قضایای سالبه هرچند واقعیتی 
]ایجابی[ ندارند و حتی گاهی با عدم موضوع نیز صادق‌اند، اما واقعِِ 
یا  یت  هوهو از  واقعیت  خالی‌بودن صفحه  آن‌ها،  ]سازنده صدق[ 
نسبت میان موضوع و محمولشان است« )خمینی، ۱۳۷۲، ج۱، ص۴۶(.

تحلیل دقیق این عبارت، سه لایه مفهومی را آشکار می‌سازد:
یـتِ هسیت و تمامیـتِ آنچـه در نفس‌الأمـر تحقـق دارد، اشـاره .1 

ّ
صفحـة الواقع:ایـن تعبیـر فلسیف، بـه کل

می‌کنـد. ایـن »صفحـه«، یـک بسـتر کاماًل ایجابی و مثبت اسـت؛ هر آنچـه بر این صفحه منقوش 
اسـت، از سـنخ »وجود« و »تحقق« اسـت. در این سـاحت، جایی برای »فقدان‌ها«، »غیاب‌ها« 
یشـه در اصـل  یـا »حفره‌هـای عدمـی« به‌عنـوان موجـودات مسـتقل وجـود نـدارد. ایـن تلقی، ر
صـدرایی »اصالـت وجـود« دارد کـه واقعیـت را مسـاوق بـا وجـود می‌دانـد و هـر چـه غیـر از آن را 

امـری اعتبـاری یـا عدمـی محـض تلقی می‌کنـد )ملاصـدرا، 1981م، ص39(.
، صدق .2  : ایـن کلیـدواژه، بیانگر نفی »یافت« اسـت، نه »یافتِ موجـودات منفی«. به‌عبارت‌دیگر خلـوّ

یق یک فرآیند معرفت‌شـناختی - هستی‌شـناختی به دسـت می‌آید که در  یک قضیه سـالبه از طر
آن، با بررسی جامع »صفحة الواقع«، درمی‌یابیم که آن امر وجودیِ متناظر با قضیه موجبه )یعنی 
یـت« یـا »نسـبت« ادعاشـده( در آن یافـت نمی‌شـود. »خلـوّ« یـا خالی‌بـودن، یـک واقعیـتِ  »هوهو
منیِف مسـتقل نیسـت؛ بلکـه وصیف اسـت کـه از نتیجـه جسـتجو در یـک واقعیـت کاماًل مثبـت 
حاصـل می‌شـود؛ ماننـد اینکـه گفتـه شـود صـدقِ گـزاره »در ایـن اتاق فیلی نیسـت«، نه به واسـطه 
یات اتاق  وجود یک »فیل-نبودگی« در اتاق، بلکه به واسـطه این واقعیت مثبت اسـت که محتو
یـات ایجـابی، چیـزی کـه مصـداق فیـل  ، صنـدلی و... اسـت و در میـان ایـن محتو  شـامل میـز

ً
صرفـا

باشـد، وجود نـدارد.
یـت یـا نسـبت«: سـازنده صدق سـلب، بـه طور دقیـق، »خالی‌بودن صفحه واقـع« از .3  انتفـای »هوهو

آن پیونـدی اسـت کـه در قضیـه موجبه متناظر ادعا می‌شـود.
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یــد لیــس بموجــود«، صــدق بــه واســطه »خلــوّ ^• در قضیــه ســالبه غیرمؤولــه ماننــد »ز
یــد و وجــود اســت. صفحــة الواقــع« از برقــراری نســبت میــان ز

یــد لیــس لــه القیــام«، صــدق بــه واســطه »خلــوّ صفحــة ^• در قضیــه ســالبه مؤولــه ماننــد »ز
یــد و قیــام اســت )خمیــی، ۱۳۷۲، ج۱، ص۴۶(. الواقــع« از وجــود نســبت میــان ز

بدیــن ترتیــب، راه‌حــل امــام خمینی از هرگونــه دوگانگــی میــان »واقعیــات مثبــت« و »واقعیــات مــنفی و 

ــن نظــر تنهــا یــک نوع واقعیــت وجــود دارد و آن، واقعیــت ایجــابی اســت. صــدقِِ  فــرضی« خــالی اســت. در ای

یــق نسبت‌ســنجی میــان ادعــای یــک قضیــه و تمامیــتِِ آن  ســلب‌ها، یــک حقیقــت مرتبــه دوم اســت کــه از طر

ــد. ــه دســت می‌آی ــتِِ ایجــابی ب واقعی

2-2.سازنده صدق برای قضایای کاذب:

این منطق قدرتمند، به‌ســــادگی برای تبیین قضایای کاذب نیز به کار مــــی‌رود. کذب یک قضیه موجبه، 

 معادل صدقِِ نقیضِِ سالبه آن است؛ بنابراین، سازنده صدق برای هر دو یکی است. گزاره کاذب »این 
ً
دقیقاً

دیوار سیاه است« )درحالی‌که سفید اســــت(، با چه چیزی مطابقت دارد تا کاذب باشد؟ پاسخ این است که 

 به همین دلیل کاذب است. »کذب« آن، 
ً
این گزاره با هیچ‌چیزی از سنخ وجود یا ایجاب مطابقت ندارد و دقیقاً

« و وصف »سیاهی«  یت« میان »این دیوار نام دیگری است برای این واقعیت که »صفحة الواقع« از »هوهو

، برای کذبِِ »p«، همان برای صدقِِ »not-p« است و سازنده این صدق، چیزی  خالی است. به بیان فنی‌تر

یه مطابقت است و  نیست جز »خلوّّ صفحة الواقع« از آنچه »p« ادعا می‌کند. این راه‌حل، بازهم متکی بر نظر

یب مانند »اعیان کاذب« یا »واقعیات غیرموجود« ندارد. نیازی به فرض اموری غر

2-۳.حل معمای مطابََق »معدومات« و »ممتنعات«

یه در مواجهه با قضایای مربوط به معدومات و ممتنعات آشکارتر می‌شود. پرسش این  ظرفیت این نظر

یک‌الباری ممتنع است« چگونه تبیین می‌شود؟  است که صدق قضیه »سیمرغ وجود ندارد« یا »شر

یــرا  پاســخ امــام خمینی، تعــمیم همــان منطــق »خلــوّّ صفحــه الواقــع« اســت: ایــن قضایــا صادق‌انــد؛ ز

»خلــوّّ کل صفحــة الواقــع« در مصادیــق ایــن مفــاهیم جــاری اســت. بــرای تصدیــق ایــن گزاره‌هــا نیــاز بــه 

فــرض یــک »عــالم ثبــوت« معتــزلی یــا حتی یــک »حیثیــت لاشیئیــت« بــه ســبک علامــه طباطبــایی یــعنی 
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بــا توســع اضطــراری ذهــن نیســت )طباطبــایی، ۱۴۱۶ق، ص21(. توضیــح آنکــه علامــه طباطبــایی بــا انــکار 

»ثبــوت« بــرای معدومــات، معتقــد بــود کــه ایــن قضایــا بــا »نحــو بــطلان« و »حیثیــت لاشیئیــت« خودشــان در 

نفس‌الأمــر و بــه واســطه توســع اضطــراری ذهــن امــکان مطابقــت دارنــد. ایــن نظــر هرچنــد گامــی بــه پیــش بود؛ 

ــه عــدم نوعــی »حیثیــت« نســبت مــی‌داد. ــان ب ــا همچن ام

یــش کامــل   بــه ایــن معناســت کــه بــا پو
ً
یــه امــام خمینی صــدقِِ »سیــمرغ وجــود نــدارد« صرفــاً بــر اســاس نظر

»صفحــة الواقــع« )کــه فقــط شــامل موجــودات واقعــی اســت(، هیــچ مصــداقی بــرای مفهــوم »سیــمرغ« یافــت 

یژگــی خــاصی، یــعنی  نمی‌شــود. ســازنده صــدق در اینجــا، همــان »تمامیــتِِ ایجــابِیِ واقعیــت« اســت کــه از و

یــک را از  یــه مطابقــت، متافیز داشتن مصــداق سیــمرغ تهــی اســت. ایــن راه‌حــل، ضمــن حفــظ رئالیســم و نظر

درگیرشــدن بــا آن سری از هستی‌شــناسی‌هایی می‌رهانــد کــه بــا معونــه زائــد بــه دنبــال تــبیین »عــدم« هســتند.

گرایی و تیغ اوکام 2-4.مزیت هستی‌شناختی: اصل کمینه‌

یه »خلوّّ صفحة الواقع«، در پایبندی آن به اصل کمینه‌گرایی هستی‌شــــناختی نهفته اســــت؛  یت نظر مز

همان اصلی که اوکام نیز بر آن پافشــــاری می‌کند. این اصل ایجاب می‌کند که »نباید بدون ضرورت، بر تعداد 

 به همین شکل است؛ یعنی به‌جای آنکه 
ً
یه‌ امام خمینی دقیقاً موجودات افزود« )Ockham 1991, 521 (. نظر

جهان را با دو نوع موجود )مثبــــت و منفی( یا دو مرتبــــه از واقعیت )وجود و ثبوت( انباشــــته کند، تنها به یک 

نوع واقعیت، یعنی واقعیت ایجابِیِ وجود، قائل اســــت. وی تمام حقایق ســــلبی، کاذب و عدمــــی را به‌عنوان 

حقایقی مرتبه دوم تبیین می‌کند که از نسبت‌سنجی ادعاها با آن واقعیتِِ یکپارچه و مثبت حاصل می‌شوند. 

یکرد، ضمن ارائه یک راه‌حل منســــجم و قدرتمند برای یک بحران تاریخی، الــــگویی مثال‌زدنی از یک  این رو

 استوار را به نمایش می‌گذارد.
ً
ینه و منطقاً یک دقیق، کم‌هز متافیز

3. ریشه‌یابی و جایگاه نظریه در سنت اسلامی

یه »خلوّّ صفحة الواقع«، هرچند در صورت‌بندی دقیق و کاربست منطقیاش بدیع و نوآورانه به نظر  نظر

ین اصول  یه، در واقع، برآیند و تبلور منطقِیِ عمیق‌تر یشه در ســــنت فلسفی اسلام دارد. این نظر می‌رسد، اما ‌ر

یان فکری اصلی ســــنت متأخر اسلامی، یعنی حکمت متعالیه و عرفان  هستی‌شــــناختی اســــت که در دو جر

ین لوازم منطقی آن  نظری، به اوج کمال خود رسیده‌اند. تحلیل امام خمینی را می‌توان به‌مثابه استخراج دقیق‌تر

جهان‌بینی‌ها و به‌کارگیری آن‌ها برای حل یک معضل کلاسیک فلسفی دانست.
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3-1. ریشه نظریه »خلوّّ صفحة الواقع« در حکمت متعالیه

یــه امــام خمینی، اصــل بنیادیــن و انــقلاب صــدرایی، یــعنی »اصالــت وجــود و  شــالوده بلافصــل نظر

یــت ماهیــت« اســت. ایــن اصــل کــه ســنگ بنــای کل نظــام حکمــت متعالیــه محســوب می‌شــود،  اعتبار

 »وجــود« اســت و ماهیــات 
ً
مدعــی اســت کــه آنچــه در عــالم خــارج بــه نحــو اصیــل و بالــذات تحقــق دارد، صرفــاً

ماننــد انســانیت، ســفیدی و... چیزی جــز حــدود و تعینــات ایــن وجودهــا نیســتند و انتــزاع می‌شــوند. 

، ماهیــت فی‌نفســه، هیــچ بهــره‌ای از واقعیــت و تحقــق نــدارد و در ذات خــود، امری اعتبــاری  به‌عبارت‌دیگــر

اســت )ملاصــدرا، ۱۹۸۱م، ج۱، صــص۴۹-۳۸(.

یــه »خلــوّّ صفحــة الواقــع« را می‌تــوان صورت‌بنــدی منــطقی و تطبیــق همین اصــل دانســت. اگــر  نظر

»واقعیــت« عین »وجــود« اســت و هرچــه غیــر از وجــود، یــا عــدم محــض اســت یــا امری اعتبــاری، آن‌گاه 

»صفحــة الواقــع« کــه همــان ســاحت تحقــق نفــس‌الأمری اســت، نمی‌توانــد چیزی جــز همــان حقیقــت عینی و 

ایجــابِیِ وجــود باشــد. در چــنین هستی‌شــناسی یکپارچــه و مثــبتی، »عــدم« و »ســلب« نمی‌تواننــد محــملی بــرای 

 »هیــچ« و فاقــد هرگونــه تحقــق و شیــئیتی هســتند؛ بنابرایــن، تلاش بــرای یــافتن 
ً
یــرا اصالتــاً مطابقــت باشــند؛ ز

یــک »واقعیــت مــنفی« یــا »امــر عدمــی« به‌عنــوان ســازنده صــدق، از منظــر صــدرایی، تلاشی اســت بــرای 

 بی‌محمــل اســت.
ً
یــافتن محــملی بــرای امری کــه ذاتــاً

ک  ّ�کِّ
ــبیری دیگــر از همــان حقیقــت واحــد و مشــ ــع« امــام خمینی، تع ــوم »صفحــة الواق ، مفه ــن منظــر از ای

وجــود اســت کــه در مراتــب مختلــف از شــدت و ضعــف، از واجب‌الوجــود تــا هیــولای اولی، تجلی یافتــه اســت. 

صــدق یــک قضیــه ســالبه، ماننــد »ایــن شیء قرمــز نیســت«، در ایــن چارچوب بــه ایــن معناســت کــه در مرتبه 

وجــودی خــاصِِ ایــن شیء، تــعین و تجلی »قــرمزی« یافــت نمی‌شــود. بــه تعبیــر دیگــر ســازنده صــدق این گــزاره، 

یــتِِ همــان مرتبــه وجــودیِِ شیء اســت کــه فاقــد ایــن تــعین خــاص اســت. بنابرایــن، امــام خمینی؟ره؟ بــا 
ّ
کلّ

بــه‌کارگیری دقیــق لــوازم اصــل اصالــت وجــود، نیاز بــه فــرض هرگونــه واقعیــت یا ثبــوت بــرای اعــدام و ســلوب را 

یــک را بــر بنیــاد یکپارچــه و مثبــت »وجــود« اســتوار می‌ســازد. از بین بــرده، متافیز

3-2.ریشه نظریه »خلوّّ صفحة الواقع« در هستی‌شناسی ابن عربی

یشــــه ‌های عمیق‌تر آن را می‌توان در هستی‌شناسی  یه با حکمت متعالیه آشــــکار است و ر پیوند این نظر

یــــژه در مکتب ابن عربی، جســــتجو کرد. در جهــــان‌بینی ابن عربی،  توحیدی و کل‌گــــرای عرفان نظری، به‌و
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»وجود« منحصر در حق‌تعالی است و عالم کثرات، چیزی جز تجلیات و تعینات اسماء و صفات او در مراتب 

 »
ّ
مختلف نیست. در این دیدگاه، »عدم« فاقد هرگونه شیئیت مستقلی است و تنها به‌عنوان »نسبت« یا »ظلّ

)سایه( وجود معنا می‌یابد. اعدام، همان »اعیان ثابته« در حضرت علمیه حق هستند که به‌خودی‌خود، »ما 

شمت رائحة الوجود« و تنها در پرتو تجلی وجودی حق، به‌صورت مظاهر خارجی پدیدار می‌شوند.

یــادی بــا ایــن هستی‌شــناسی دارد. »صفحــة الواقــع« در تــلقی  مفهــوم »خلــوّّ صفحــة الواقــع« قرابــت ز

عرفــانی، همــان »حضــرت وجــود« یــا عــالم تجلیــات ایجــابی حــق اســت. یــک قضیــه ســالبه، در تحلیــل نهــایی، 

از »عــدمِِ تــعین« یــک اســم الهــی در یــک مظهــر خــاص خبــر می‌دهــد. صــدقِِ گــزاره »ایــن گل سرخ نیســت«، 

« در ایــن مظهــر خــاص بازمی‌گــردد. »عــدم تجلی«، خــود یــک امــر عدمــی  بــه »عــدم تجلی« اســم »الأحمــر

ــر حاصــل می‌شــود. ــاتِِ ایجــابی در آن مظه ــتِِ تجلی ی
ّ
ــه از مشــاهده کلّ مســتقل نیســت؛ بلکــه وصفی اســت ک

امـام خمینی در مصبـاح الهدایـة الی الخلافـة و الولایـة، بـه تـبیین وثیق‌تـر ایـن مـوضوع می‌پـردازد. ایشـان با 

اتـکای کامل بـه مبـانی عرفان نـظری، بـا تـبیین وحـدت شـخصی وجـود و کثـرت شـئون و تجلیـات می‌پردازند. 

در آن چارچـوب، کاملاً طبیعـی اسـت که »واقعیـت« یک امـر یکپارچـه، ایجابی و مثبت تلقی شـود و »سـلب« 

و »عـدم« بـه غیـاب تعینـات بازگردانـده شـوند )خمینی، ۱۳۷۶، صـص۳۱-۳۵(. بدیـن ترتیب، می‌تـوان گفت 

تحلیـل منـطقی ایشـان در آثـار اصـولی، در واقـع، ترجممان فلـسفی و صورت‌بنـدی دقیـق هممان شـهود عرفـانی 

یکـی و عـدم، چیزی جـز فقـدان نور نیسـت. اسـت کـه در آن، هرچـه هسـت، نور وجـود اسـت و تار

3-۳.تمایز از سایر دیدگاه‌ها در فلسفه اسلامی

یخ فلســــفه  یه امام خمینی، مقایســــه مختصر آن با راه‌حل‌های رقیب در تار برای درک کامل نــــوآوری نظر

اسلامی ضروری اســــت. فیلســــوفانی چون خواجه نصیرالدین طوسی و علامه حلی، در مواجهه با مســــئله 

« را به‌مثابه یک »عالم« یا »وعاء« مســــتقل )عــــالم عقول مجرده(  صدق قضایای غیرخارجــــی، »نفس‌الأمر

تفسیر کردند. در این دیدگاه، صور معقول کلیات در عقل فعال، ســــازنده صدق این قضایا هســــتند )حلی، 

1407ق، ص67(. این راه‌حل، هرچند تلاشی برای تضمین عینیت حقایق بود، اما با مشکلاتی از قبیل تبیین 

صدق جزئیات و همچنین شکل‌گیری و ایجاد یک »عالم سوم« به سبک افلاطونی روبرو شد.

یکــرد کاملاً هستی‌شــناختی اســت. ایشــان به‌جــای فــرض یــک  ــل، یــک رو ــه امــام خمینی، در مقاب ی نظر
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« را بــه خــودِِ »واقعیــت« )کــه همــان وجــود اســت( بازمی‌گردانــد. »صفحــة  »عــالِمِ« جداگانــه، »نفس‌الأمــر

ــه نحــو یکپارچــه و کلی  ــه ب ــع« ایشــان یــک عــالم دیگــر نیســت؛ بلکــه همین عــالم تحقــق و وجــود اســت ک الواق

یکــرد، ضمــن حــل مســئله، از تکثیــر عــوالم و موجــودات پرهیــز می‌کنــد و بــا  در نظــر گرفتــه شــده اســت. ایــن رو

ینه‌تــر ارائــه می‌دهــد.  یــک، راه‌حلی منســجم‌تر و از نظــر هستی‌شــناختی کم‌هز یکپارچه‌ســازی منطــق و متافیز

تمایــز نظــر ایشــان بــا دیــدگاه علامــه طباطبــایی کــه بــرای معدومــات، »حیثیــت لاشیئیــت« بــر اســاس اضطــرار 

ذهــن قائــل می‌شــود، در همین نوع هستی‌شــناختی نهفتــه اســت؛ بــه ایــن صورت کــه از اعطــای هرگونــه 

ــاع می‌شــود. ــه عــدم امتن »حیثیــت« ب

4.تحلیل نظریه خلو صفحه الواقع و تطبیق آن با فلسفه تحلیلی معاصر

 یک راه‌حل برای معضل سازنده‌های صدق در 
ً
یه امام خمینی در باب هستی‌شناسی ســــلبی، صرفاً نظر

 در زمینه 
ً
بان و واقعیت، خصوصاً قضایای ســــالبه نیســــت؛ بلکه یک تغییر عمیق در نحوه مواجهه با رابطه ز

سلب و عدم، محسوب می‌شــــود. نوآوری اصلی ایشــــان نه در »چه چیزی گفتن«، بلکه در »از کجا گفتن« و 

»چه چیزی را نادیده‌گرفتن« است.

ــه وارد  ــه تحلیــل ســه‌جزئی قضی ــه، تنهــا یــک اشــکال منــطقی ب ــا نقــد بنیادیــن نســبت حکمی امــام خمینی ب

بــان را همــواره بــه  یکــی اســت کــه ز یشــه‌دار متافیز نمی‌کنــد؛ بلکــه در واقــع، در حــال واژگون‌کــردن یــک تــصور ر

ــدارد،  ــه بسیطــه و مــاهوی جــایی ن ــه هلی ــر نســبت در قضی ــن، اگ ــال رابطــه در واقعیــت می‌فرســتد؛ بنابرای دنب

شـود. یـز بازـنـگری ـ سـاختار واقعـیـت نـ  ـ مـا از ـپـس باـیـد در فـهـم ـ

یت‌هــای یکپارچه  یــن ســطح خــود، متعلــق بــه نســبت نیســت؛ بلکــه متعلــق بــه هو واقعیــت در بنیادین‌تر

بــان و منطق بــه‌زور  ، تحــمیلی اســت. ایــن یــعنی پیش‌ازایــن، ز اســت. امــام خمینی نشــان می‌دهــد کــه ایــن تــصور

بــر هــستی تحمیــل شــده اســت تــا گمــان شــود هــر گــزاره‌ای، ماننــد »خــدا هســت«، بایــد حــاوی رابطــه‌ای 

یــن  ــود نســبت‌ها در بنیادی‌تر ــه نســبت. نب یــت اســت، ن ــاد خــود، هوهو در عــالم خــارج باشــد. هــستی در بنی

لایه‌هــای هــستی موجــب یــک گسســت معرفت‌شــناختی می‌شــود. ایــن گسســت، کلیــد گشــایش بن‌بســت 

یــت باشــد، دیگــر بــه نحــو اتصــال محــمول  واقعیــات مــنفی اســت. براین‌اســاس اگــر حمــل در ایــن قضایــا هوهو

بــه مــوضوع نیســت؛ بلکــه پرده‌بــرداری از عینیــت مــوضوع و محــمول اســت؛ بنابرایــن، معنــای حمــل را در بنیــاد 

یــت تبدیــل می‌شــود. خــود تغییــر می‌یابــد و از یــک فرآینــد رابطه‌ســاز بــه یــک فرآینــد آشکارســاز هو
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ینی حکایــت تصدیقیــه به‌جــای مطابقــت نســبت در واقــع، اهمیــت ســاختار  امــام خمینی بــا جایــگز

درونی قضیــه را بــه نفــع ادعــای کلی قضیــه تضعیــف می‌کنــد. ایــن حرکــت، به‌نوعــی پیــش‌بینی و تطابــق بــا 

بــان اســت کــه معنــای جملــه را، نــه حاصــل جمــع معــانی کلمــات و ســاختار  دیدگاه‌هــای جدیدتــر در فلســفه ز

نحوی، بلکــه حاصــل کارکــرد کلی جملــه در مقــام ادعــا یــا گــزاره می‌داننــد. امــام خمینی نشــان می‌دهــد آنچــه کــه 

بــرای صــدق و کــذب مهــم اســت، تمامیــت آن چیزی اســت کــه از واقعیــت ادعــا می‌شــود، نــه نحــوه چینــش 

ــه رهــا می‌شــود و دیگــر لازم  ــل اجــزای قضی ــه مطابقــت، از چارچــوب تحلی ی ، نظر ــا ایــن کار اجــزای آن ادعــا. ب

بــان، یــک واقعیــت ســلبی در عــالم خــارج یافــت؛ بلکــه ایــن یــک ادعــای  نیســت بــرای هــر نســبت ســلبی در ز

 نیــز ســنجیده می‌شــود.
یلّی

کلی اســت کــه بــا واقــعیتی ک

امــا خلــوّّ صفحــة الواقــع نــه یــک گــزاره تــوصیفی از واقعیــت، بلکــه یــک اســتنتاج هستی‌شــناختی و 

یــت یــا نســبت(  درعینحــال یــک راهبــرد معرفت‌شــناختی اســت. امــام خمینی از نبــود یــک امــر ایجــابی )هوهو

یــر اســت: در یــک واقعیــت کاملاً ایجــابی، بــه صــدق قضیــه ســلبی می‌رســد. ایــن اســتدلال بــه شــکل ز
مقدمه ایجابی: صفحة الواقع یعنی کل وجود تنها از امور ایجابی تشکیل شده است. این مقدمه خود .1 

برآمده از اصالت وجود و توحید وجودی است.
یت .2  مقدمه سلبی: با جستجو در این صفحه ایجابی، مصداق ایجابی و ما بازای قضیه موجبه هوهو

و یا نسـبت‌ها یافت نشد.
نتیجه سلبینتیجه سلبی: پس، قضیه سلبی صادق است. .. 

 ، ایــن یــعنی صــدق ســلب، نــه از وجــود عــدم، بلکــه از عــدم وجــود نــاشی می‌شــود. ایــن تفــاوت در تعبیــر

بنیادیــن اســت. عــدم وجــود یــک امــر ایجــابی، خــود به‌تنهــایی نیازمنــد ســازنده صــدق نیســت؛ بلکــه حاصــل 

، به‌عنــوان یــک راهبــرد معــرفتی عمــل  کنــکاش در امور ایجــابی و نیــافتن چیزی اســت؛ بنابرایــن ایــن خلــوّّ

می‌کنــد. وقتی گفتــه می‌شــود: در ایــن اتــاق فیــل نیســت، نبــود فیــل دیــده نمی‌شــود؛ بلکــه بــا دیــدن بودن‌هــای 

، صنــدلی، هــوا و نیــافتن فیــل، نبــودن فیــل نتیجــه‌گیری می‌شــود. خلــوّّ در واقــع، عــدم تحقــق  دیگــر ماننــد میــز

، نــه یــک واقعیــت مســتقل، بلکــه یــک  یــک انتظــار ایجــابی در بســتر تحقــق ایجابیــات اســت. ایــن امــر

نتیجــه‌گیری ادراکــی اســت کــه از بررسی و کاوش در قلــمرو هــستی ایجــابی بــه دســت می‌آیــد.

ــا موجــودات  ــز از ورود نهادهــا ی ــر پرهی کیــد ب یــه امــام خمینی نــاشی از ایــن مبنــای فلــسفی اســت کــه تأ نظر
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 بــه معنــای حــذف 
ً
زائــد و غیــرضروری در هستی‌شــناسی دارد؛ امــا ایــن اصــل در دیــدگاه ایشــان نــه صرفــاً

یکــی غیــرلازم ماننــد  مفــاهیم پیچیــده یــا اضــافی، بلکــه بــه معنــای اجتنــاب از پذیــرش موجــودات متافیز

واقعیــات مــنفی یــا دنیاهــای فــرضی بــرای وجــود معدومــات اســت. امــام خمینی نشــان می‌دهــد کــه بــرای تــبیین 

صــدق قضایــای ســالبه نیــازی نیســت بــه هستی‌شــناسی خــود چیزهــای عجیــب و پیچیــده اضافــه شــود؛ 

یکــرد کمینه‌گــرا و متکــی بــر کل واقعیــت مثبــت، ایــن مســئله را حــل کــرد. ایــن روش،  بلکــه می‌تــوان بــا یــک رو

 ضروری و ایجــابی پایبنــد اســت و 
ً
یکــی اســت کــه عــملاً تنهــا بــه موجــودات واقعــاً نمونــه‌ای برجســته از متافیز

ــان  ــر آن، جه ــه در اث ــسفی خــاصی دارد ک یبایی‌شــناسی فل یکــرد، ز ــن رو ــد. ای از پیچیدگی‌هــا خــودداری می‌کن

 از عــدم تحقــقِِ بودن‌هــا نــاشی می‌شــوند. چــنین 
ً
در بنیــاد خــود یکپارچــه و ایجــابی اســت و تمــام نبودن‌هــا صرفــاً

، منســجم‌تر و از نظــر شــهودی، پذیرفتنی‌تــر می‌کنــد. تــصوری از عــالم وجــود، جهــان را ســاده‌تر

یــه امــام خمینی را می‌تــوان نه‌تنهــا نــاشی از توحیــد وجــودی، بلکــه نــاشی از بیــان منــطقی توحیــد  نظر

 تجلی 
ً
به‌فــرد اســت و هــر کثــرتی، صرفــاً وجــودی دانســت. وجــود در عرفــان، یــک حقیقــت واحــد و منحصر

 عــدم 
ً
، نــه یــک حقیقــت مقابــل وجــود، بلکــه صرفــاً یــا تــعین آن وجــود واحــد اســت. عــدم در ایــن چشــم‌انداز

ــت  ــد: صفحــه واقعی ی  می‌گو
ً
ــاً ــع دقیق ــوّّ صفحــة الواق ــا عــدم تجلی در یــک ســاحت خــاص اســت. خل ــعین ی ت

 تجلی وجــود واحــد اســت. وقتی چیزی نیســت، یــعنی تــعین متناظــر آن در ایــن 
ً
یــعنی ســاحت هــستی تمامــاً

ســاحت تجلی پیــدا نکــرده اســت؛ به‌عبارت‌دیگــر منطــق ســلب، تابــع منطــق تجلی و تعینــات وجــودی اســت. 

یــه، مرزهــای منطــق و هستی‌شــناسی و عرفــان را در هــم می‌شــکند و نشــان می‌دهــد کــه چگونــه یــک  ایــن نظر

ــد. ــد در ابعــاد مختلــف خــود، منســجم و یکپارچــه عمــل کن نظــام فــکری می‌توان

دیــدگاه امــام خمینی در مورد قضایــای ســالبه، اوج همگــرایی فلســفه صــدرایی، عرفــان نــظری و منطــق 

ینــه فلــسفی را بــا یــک راهبــرد بدیــع و عمیــق، حل‌وفصــل می‌کنــد. ایــن دیــدگاه،  اســت کــه یــک بحــران دیر

ــودن  ــاب یــک ب  غی
ً
ــاً ــودن صرف ــودن اســت و نب ــه در آن، هرچــه هســت، ب ــه می‌دهــد ک ــان ارائ یری از جه تــصو

یاســت کــه می‌توانــد  یــه زنــده و پو یشــه دارد، یــک نظر اســت. دیــدگاه وی باوجوداینکــه در ســنت اسلامــی ر

ــه یــک موضــع  ــد و ب ــرامون مســئله ســازنده‌های صــدق، به‌طورجــدی مشــارکت کن در مناقشــات معاصــر پی

ــج در فلســفه  یکردهــای رای ــا رو ــادی ب ــگویی انتق ــه در گفت ی ــن نظر ــراردادن ای یخــی صــرف محــدود نشــود. ق تار

تحــلیلی ظرفیت‌هــای آن را آشــکار و افق‌هــای جدیــدی را بــرای هــر دو ســنت فــکری بــاز می‌کنــد.
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گرایی 4 -1.قرابت با نظریه حذف‌

یه حذف‌گرایی« اســــت که به طور مشــــخص  یه معاصر بــــه دیدگاه امام خمینی، »نظر ین نظر نزدیک‌تر

یسینهای تحلیلی، مطرح و بسط داده شده است.  ین متافیز ید آرمســــترانگ، یکی از برجســــته‌تر توسط دیو

آرمسترانگ، که خود از مدافعان سرسخت اصل صدق‌سازی و مخالف پذیرش »واقعیات منفی منفرد« بود، 

برای حل این معضل، وجود یک »واقعیت کلی« یــــا »واقعیت تام« را پیشنهاد کــــرد. این واقعیت کلی، یک 

واقعیت مرتبه دوم است که محتوای آن این است: »این‌ها )واقعیات اتمی مثبت( تمام واقعیات عالم هستند«. 

به عقیده آرمسترانگ، همین واقعیت کلی، به‌تنهایی، ســــازنده صدق برای تمام قضایای سالبه صادق است.

(Armstrong 2004, 68-75)صدق گزاره »پگاســــوس وجود ندارد«، با این واقعیت کلی تعیین می‌شــــود: در 

میان تمام واقعیات موجود، واقعیتی که متناظر با پگاسوس باشد، یافت نمی‌شود.

شباهت میان »واقعیت کلی« آرمسترانگ و »صفحة الواقع« امام خمینی انکارناپذیر است. مشترکات دو 

یه به‌این‌ترتیب است: نظر

از پذیرش واقعیات منفی منفرد اجتناب می‌شود.

به یک هستی‌شناسی کاملاً مثبت و ایجابی متعهد هستند.

ســازنده صــدق ســلب‌ها در یــک واقعیــت مرتبــه دوم و کل‌گــرا جســتجو می‌شــود کــه بــر تمــام واقعیــات 

مثبــت عــالم اشــراف دارد.

.)Molnar, 2000, 72-86(هر دو به‌نوعی به اصل کمینه‌گرایی هستی‌شناختی پایبندند

یــف و مهمــی نیــز وجــود دارد. مفهــوم »واقعیــت کلی« آرمســترانگ، یــک  بااین‌حــال، تفاوت‌هــای ظر

 اســتاتیک و منــطقی اســت؛ یــک »واقعیــتِِ« اضــافی کــه بــه فهرســت واقعیــات عــالم افزوده 
ً
مفهــوم نســبتاً

یــا و  یــه امــام خمینی، یــک مفهــوم پو می‌شــود تــا مشــکل را حــل کنــد. در مقابــل، مفهــوم »خلــوّّ« در نظر

یــش  معرفت‌شــناختی - هستی‌شــناختی اســت. »خلــوّّ« یــک »شیء« نیســت؛ بلکــه نتیجــه یــک »فعــلِِ« پو

یکــرد،  و نیــافتن اســت کــه بــر بســتر »صفحــة الواقــع« )کــه همــان حقیقــت وجــود اســت( رخ می‌دهــد. ایــن رو

کیــد می‌کنــد. بــه نظــر  به‌جــای افزودن یــک »واقعیــت« جدیــد، بــر نفــس ســاختار یکپارچــه واقعیــت تأ
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یــه امــام خمینی، کــه مبــتنی بــر یــک هستی‌شــناسی وحدت‌گراســت، انســجام درونی بیشــتری  می‌رســد نظر

بــرخوردار اســت و بــه یــک راه‌حــل موضعــی شــباهت کمــتری دارد.

4-2.مقایسه با نظریه ناسازگاری

یه مدعی  یه ناســــازگاری« اســــت. این نظر یکردهای رقیب برای حل این معضل، »نظر یکی دیگر از رو

است که سازنده صدق برای یک قضیه سالبه مانند »این شیء قرمز نیست«، یک واقعیت مثبت دیگر است 

که با واقعیتِِ ادعاشده )قرمزبودن( ناسازگار است. برای مثال، واقعیتِِ »این شیء سبز است«، به‌علاوه این 

حقیقت ضروری که »هیچ‌چیز نمی‌تواند هم‌زمان کاملاً سبز و کاملاً قرمز باشــــد«، سازنده صدقِِ گزاره »این 

یه جذابیت خود را از آن دارد که تنها به واقعیات مثبت و روابط ضروری  شیء قرمز نیست« اســــت. این نظر

 .(Ross P.Cameron, 2008, 120-125)میان آن‌ها متکی است

یــه »خلــوّّ صفحــة الواقــع« از آن‌هــا مــصون  یــه بــا نقدهــای جــدی روبرو اســت کــه نظر بااین‌حــال، ایــن نظر

یــه ناســازگاری نمی‌توانــد صــدق تمــام قضایــای ســالبه را تــبیین کنــد؛  یــن نقــد ایــن اســت کــه نظر اســت. مهم‌تر

ــتِِ  ــت مثب ــچ واقعی ــدارد«، هی ــد »پگاســوس وجــود ن ــات مانن ــه معدوم ــوط ب ب ــای مر ــال، در قضای به‌عنوان‌مث

ناســازگاری وجــود نــدارد کــه بتوانــد صــدق آن را بســازد. پگاســوس فاقــد هرگونــه وصــف مثــبتی اســت تــا 

یــه امــام خمینی به‌ســادگی  بتــوان وصــف دیــگری را به‌عنــوان وصــف ناســازگار بــا آن معــرفی کــرد. در مقابــل، نظر

یــرا »کل صفحــة الواقــع« از مصــداقی بــرای پگاســوس  ایــن مورد را تــبیین می‌کنــد: ایــن گــزاره صــادق اســت؛ ز

یــه ناســازگاری در تــبیین قضایــای ســالبه‌ای ماننــد »فیلی در ایــن اتــاق  »خــالی« اســت. همچــنین، نظر

بــوط می‌شــوند، نیــز بــا دشــواری مواجــه اســت؛ درحالی‌کــه  نیســت« کــه بــه انتفــای روابــط مــکانی یــا زمــانی مر

. (Armstrong, 2004, 80-85)ایــن مــوارد را نیــز بــه‌راحتی پوشــش می‌دهــد » مــدل »خلــوّّ

گرا در برابر رویکردهای اتمیستی 4-3. هستی‌شناسی کل‌

یکردهای  یکرد امام خمینی و بسیــــاری از رو فراتر از این مقایســــه‌های موردی، تفاوت بنیادین میــــان رو

یکی کلان آن‌ها نهفته است. فلسفه تحلیلی، به طور سنتی،  رایج در فلسفه تحلیلی، در پیش‌فرض‌های متافیز

« منفرد،  تمایل به یک »هستی‌شــــناسی اتمیستی« دارد که جهان را مجموعه‌ای از »واقعیات« یا »حالات امور

مستقل و قابل‌شمارش می‌بیند. در چنین چارچوبی است که پرسش از »ســــازنده صدقِِ« یک گزاره خاص 

معنا می‌یابد و فیلسوفان به دنبال یافتن یک »واقعیتِِ« متناظر با هر گزاره صادق هستند.
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کــه برآمــده از حکمــت متعالیــه و عرفــان نــظری اســت، بــر یــک  یــه امــام خمینی،  در مقابــل، نظر

»هستی‌شــناسی کل‌گــرا و وحدت‌گــرا« اســتوار اســت. در ایــن دیــدگاه، »واقعیــت« در تحلیــل نهــایی، یــک 

حقیقــت واحــد، یکپارچــه و پیوســته )یــعنی وجــود( اســت و کثــرات، چیزی جــز تعینــات و شــئون ایــن حقیقت 

واحــد نیســتند. در چــنین چــارچوبی، پرســش از ســازنده صــدق، مــاهیتی متفــاوت پیــدا می‌کنــد. ســازنده 

یــتِِ« 
ّ
تم« از واقعیــت نیســت؛ بلکــه ممکــن اســت خــودِِ »کلّ  یــک »قطعــه« یــا »ا

ً
صــدقِِ یــک گــزاره، لزومــاً

 همین دیــدگاه کل‌گرایانه را بــه نمایش 
ً
یــه »خلــوّّ صفحــة الواقــع« دقیقــاً واقعیــت و ســاختار درونی آن باشــد. نظر

یــتِِ واقعیــتِِ مثبــت« 
ّ
می‌گــذارد. ســازنده صــدق بــرای ســلب‌ها، یــک واقعیــت اتمــی مــنفی نیســت؛ بلکــه »کلّ

اســت کــه فاقــد یــک تــعین خــاص اســت.

یکــرد کل‌گرایانه ممکــن اســت از نظــر تــبیینی، قدرت بیشــتری نســبت بــه مدل‌هــای اتمیستی داشــته  ایــن رو

یــرا از ابتــدا بــا مشــکلاتی ماننــد »چگونگــی ترکیــب واقعیــات اتمــی بــرای ســاختن جهــان« یــا »ماهیــت  باشــد؛ ز

واقعیــات کلی« درگیــر نیســت. ایــن دیــدگاه، جهــان را نــه به‌مثابــه یــک »مجموعــه«، بلکــه به‌مثابــه یــک »کلِِ« 

، ابــزار مفهومــی قدرتمنــدتری بــرای تــبیین پدیدارهــای کل‌گرایانه‌ای مانند »ســلب«  یکپارچــه می‌بیند و ایــن امر

یشــه‌دار در ســنت  و »عــدم« فراهــم مــی‌آورد. ایــن گفتــگوی انتقــادی نشــان می‌دهــد کــه چگونــه یــک مفهــوم ر

فلــسفی اسلامــی نه‌تنهــا می‌توانــد در مباحــث معاصــر مشــارکت کنــد، بلکــه می‌توانــد خــودِِ پیش‌فرض‌هــای 

کــم بــر آن مباحــث را بــه چالــش بکشــد و بدیل‌هــای جدیــدی را پیــش روی آن‌هــا قــرار دهــد. یکــی حا متافیز
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نتیجه‌گیری� 
یــــژه در مواجهه با  یــــه مطابقت، به‌و این پژوهش با بررسی مســــئله تاریخی ســــازنده‌های صدق در نظر

قضایای سالبه و معدومات، نشان داد که راه‌حل امام خمینی با طرح مفهوم »خلوّّ صفحة الواقع« نه‌تنها یک 

ینه ارائه می‌دهد، بلکه انســــجام درونی قابل‌توجهی دارد. ایشان با نقد ساختار  بدیل هستی‌شناختی کم‌هز

یه خود را استوار ساخت.  یت«، بنیان‌های منطقی نظر ینی »نســــبت حکمیه« با »هوهو سنتی قضیه و جایگز

هستی‌شناسی مبتنی بر »صفحة الواقع« باتکیه‌بر اصل اصالت وجود، واقعیت را یکپارچه و ایجابی می‌داند و 

یق »نیافتن« امر متناظر در بستر واقعیت تبیین می‌کند.  یق امور عدمی، بلکه از طر صدق سلب‌ها را نه از طر

یه‌های رقیب مانند پذیرش واقعیات منفی یا ثبوت معدومات،  یکرد، ضمن پرهیز از پیچیدگی‌های نظر این رو

با اصل کمینه‌گرایی هستی‌شناختی نیز سازگار است. 

یــه در حکمــت متعالیــه و عرفــان نظری، نشــانگر تلفیــق عمیق مبــانی فلــسفی و عرفانی  یشــه‌یابی این نظر ر

اســت. امــام خمینی بــا الهام از اصالــت وجــود صــدرایی و وحــدت وجــود ابــن‌عربی، »صفحــة الواقــع« را به‌مثابه 

تجلی ایجــابی حق‌تعــالی تفسیــر می‌کنــد کــه در آن، عــدم بــه معنــای فقــدان تــعین خاص اســت، نــه وجــود امری 

یــادی بــرای گفت‌وگــو بــا فلســفه تحــلیلی  ســلبی. ایــن چارچــوب، علاوه بــر حــل معــضلات فلــسفی، ظرفیــت ز

یــه حذف‌گــرایی آرمســترانگ کــه هرچنــد در رد واقعیــات منفی مشــترک  یــژه در مقایســه بــا نظر معاصــر دارد، به‌و

« را بازتــاب دهــد.  یــه »خلــوّّ یــایی و کلیــت نظر اســت، امــا نتوانســته پو

ــه، هــم در ســنت فلســفه  ین ــرای مســئله‌ای دیر ــه ب ــه راه‌حلی نوآوران ــا ارائ ــام خمینی ب ــه ام ی در مجــموع، نظر

اسلامــی تبارشــناسی می‌شــود و هــم پلی میــان مباحــث کلاسیــک و معاصــر می‌زنــد. ایــن پژوهــش زمینــه را 

بــرای مطالعــات تطــبیقی بیشــتر فراهــم می‌کنــد و نشــان می‌دهــد کــه چگونــه می‌تــوان از میــراث فلــسفی اسلام 

ــرد. یــک معاصــر بهــره ب ــه پرســش‌های بنیادیــن متافیز ــرای پاســخ ب ب
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Review Article

Negative Ontology and the Truthmaker Problem for False and Negative 
Propositions in the Thought of Imam Khomeini: A Comparative Study with 

Contemporary Analytic Philosophy

Mohammad Amin Afzalzadeh1

 �Abstract
This article examines Imam Khomeini’s innovative solution to the longstanding problem of 

truthmakers for negative propositions. The correspondence theory faces the challenge of account-
ing for the truth of negative propositions—such as “Socrates does not fly”—a difficulty that has led 
either to the acceptance of negative facts or to the adoption of complex metaphysical solutions. 
Imam Khomeini offers a coherent and parsimonious solution through the concept of “khalwu 
ṣafḥat al-wāqiʿ” (the emptiness of the page of reality). According to this view, the truth of negative 
propositions does not arise from the existence of non‑entities, but rather from the fact that the 
wholly positive fabric of reality is devoid of the referent of the proposition. By redefining the 
structure of the proposition and substituting “identity” (huwiyyah) for the “judgmental relation” 
(nisbah ḥukmiyyah) in foundational statements, and by emphasizing “affirmative representation” 
(ḥikāyah taṣdīqiyyah) as the criterion of truth, this theory prevents the proliferation of entities pos-
sessing merely hypothetical existence. This theory is rooted in the principles of Transcendent Phi-
losophy (al-ḥikmah al-muta‘āliyah)—such as the primacy of existence (aṣālat al-wujūd)—as well as 
theoretical gnosis (‘irfān-i naẓarī), and it demonstrates how this perspective successfully accounts 
for the truth of propositions concerning non-existents (ma‘dūmāt) and impossible entities (mum-
tani‘āt). In a comparative analysis with contemporary theories, such as Armstrong’s eliminativism 
and the incompatibility theory, the advantages of Imam Khomeini’s approach become evident in its 
preservation of metaphysical coherence and avoidance of unnecessary complexities. Employing 
a textual-analytical methodology, this study demonstrates that Imam Khomeini’s theory not only 
provides an effective solution to a long-standing crisis in both Islamic and Western philosophy, but 
also offers a model of minimalist metaphysics—defined as the avoidance of hypothetical entities—
that is systematic and capable of engaging in dialogue with contemporary debates in analytic phi-
losophy.

Keywords: Truthmaker; Negative propositions; Negative facts; Imam Khomeini; Negative 
ontology; Emptiness of the page of reality (khulw ṣafḥat al-wāqi‘); Identity (huwiyyah); Correspon-
dence theory of truth.
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